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  چكيده
 به تحليل نقش يفي هنر و فرهنگ قاجار و با روش توصراموني مقاله با بررسي منابع مكتوب پنيا

. شود  از هنر در دوره اول قاجار پرداخته ميياسي سبرداري بهره نحوه همچنين و حمايت در شاه فتحعلي
 ي را در راستاهنر يكاربرد توانست وجه يخوب  داشت بهراني اخي كه از تارشناختي با قاجار شاه فتحعلي

 از اسلاف خود، همانند شاهان ياريوي برخلاف بس. ردي بقا و سلطه قدرت خودش به كارگاستيس
 با به خدمت گرفتن رو ني هنر نيز آشنا بود و آن قدرت تبليغاتي هنر بود؛ ازاتر ييباستان به يك جنبه قو

 اي  از هنر همچون رسانهسيارب هاي نهجمعي از برترين هنرمندان زمان خود موفق شد با صرف هزي
 و چه در بعد ي خودش چه در بعد داخلي و اجتماعياسي و سلطه ستي مشروعشيقدرتمند در جهت افزا

اين امر باعث شد كه در زمان وي ايران شاهد يكي از دوران شكوهمند هنر ايراني .  بهره ببرديخارج
 قرار نگرفت و مورد انتقاد و رشيذد مورد پچنان كه باي باشد؛ ليكن پس از مرگ وي سنت وي آن

 يكي شاه  فتحعليي اشتهار به بي لياقتي در سياست و كشورداررغم ي علني واقع شد، با وجود ايمهر يب
  . حاميان هنر ايران باقي ماندنتري مهم از
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  قدمهم

فاخرترين  اي كه امروزه بسياري از گونه رباز مورد حمايت دربار پادشاهان بوده است بههنر ايران، از دي

رو در تاريخ كهن  ازاين. اندهايي هستند كه از سوي دربارها حمايت شده مانده در ايران آن آثار هنري باقي

 يا منفي روزگار هاي مثبتتوان به شاهاني برخورد كه سواي بسياري از ويژگيفرهنگي ايران همواره مي

حمايت از هنر همواره وسيله ارضاي نفس . اندشان، نقش مهمي در حمايت از هنر ايران نموده زمامداري

چنان  شد آنو گاه تملقي كه در لفافه هنر و ادب از شاهان مي خودپرست و خودخواه شاهان بوده است

 در شرايط پيچيده حكومتي به باعث شعف و جاذب طبع برخي از پادشاهان و درباريان بود كه حتي

تواند تنها دليل موجه در حمايت از هنر ليكن اين امر نمي. كردندهاي گوناگوني از هنر حمايت ميشكل

گرايش به هنر از كهن روزگار در ميان شاهان ايراني وجود داشت و بسياري از به طور سنتي . باشد

دانستند، در هاي سلطنت ميا جز شايستگيشاهان سواي سليقه شخصي، حمايت از هنر و هنروران ر

تنها فردي قدرتمند و سياستمدار بلكه شخصي  نظام پادشاهي ايران از همان روزگار باستان، پادشاه نه

داني و هنردوستي از منظر فرهنگ سنتي ايرانيان، حفظ آداب. آمدحساب مي فرهيخته و هنرشناس نيز به

 در هموارههنر بنابراين  نار جايگاه و اقتدار سياسي او تحكيم بخشد؛توانست مقام اجتماعي شاه را در كمي

لاي دواوين اي كه در لابه گونه گفتمان سياسي و اجتماعي ايران هميشه داراي اهميت بوده است، به

سعدي در كتاب اند، بسياري از اديبان حمايت از هنر توصيه شده است و شاهان حامي هنر ستوده شده

-سيرت را كسي مي كند و پادشاه نيكخود حمايت از هنرمندان را به پادشاهان توصيه ميالملوك نصيحه

هنران راغب شوند و هنر پرورند و فضل و ادب شايع گردد و هنرمندان را نكو دارد تا بي«داند كه 

پيشتر از سعدي نيز نظامي عروضي سمرقندي در ) 12: 1372سعدي، (» .مملكت را جمال بيفزايد

متعلق به قرن ششم قمري حمايت از هنرمند و به معناي اخص شاعر را نه اينكه توصيه كند له چهارمقا

پس پادشاه را از شاعر نيك چاره نيست كه بقاء اسم او را ترتيب «داند؛ بلكه بر هر پادشاهي واجب مي

مأمور شود ] توماجل مح[ذكر او در دواوين مثبت گرداند، زيرا كه چون پادشاه بامري كه ناگزير است  كند

عروضي سمرقندي، (» .و نام او بسبب شعر شاعران جاويد بماند از لشكر و گنج و خزينه او آثار نماند

  )44: تا بي

نوعي  يابي بهتوانست براي دربار شاهان داشته باشد، دستكاركرد ديگري كه حمايت از هنر مي 
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هاي فرهنگي و هنري نزد طبقات مختلف قهها و سليكه گرايش ازآنجايي. تمايز طبقاتي و فرهنگي بود

تواند همانند نوعي الگوي زندگي اجتماعي و سبك مصرف فرهنگي عمل نمايد، شاهان و اجتماعي مي

نوعي حريم فرهنگي خاص  توانستند بهكردند ميدرباريان با نوع حمايتي كه از انواع گوناگون هنر مي

گذاري و با به خدمت گرفتن ي از موارد شاهان با سرمايهبنابراين در بسيار خود را به نمايش بگذارد؛

هاي بارز فرهنگي و اجتماعي را در دربار خود توانستند بسياري از ارزشنام و اعتبار مي هنرمندان صاحب

هاي فرهنگي باعث اين نوع استفاده از مصداق. مصادره كنند و جايگاه اجتماعي دربار را ارتقا ببخشند

توانست با استفاده ديل به ابزاري براي مرزبندي اجتماعي و طبقاتي شود؛ چراكه دربار ميشد تا هنر تبمي

تر را پيش روي ديگر طبقات جامعه به از هنر، نوعي مصرف فرهنگي و زيست اجتماعي برتر و متفاوت

حريم و منظور حفظ  آيد كه در طول تاريخ يك پادشاه يا دربار بهبنابراين گاه پيش مي. نمايش بگذارد

گونه يا گرايش هنري حمايت نمايد، حتي اگر نسبت به آن  مرزهاي طبقاتي و اجتماعي خود از يك 

درواقع با اين كار . شناختي خاصي نداشته باشندشناختي و زيباييآگاهي كافي يا حتي داوري معنا

بزند و در نتيجه توانست در خوانشي تاريخي سير فرهنگ خود را با پيشينيان قدرتمند خود پيوند  مي

  .مشروعيت تاريخي براي خود كسب كند

توانست ايدئولوژي از سوي ديگر دربار با كانوني جلوه دادن فرهنگ و هنر مختص به خود مي 

فرهنگي و سياسي خود را به جامعه نشان دهند، بنابراين جامعه به طور غيرمستقيم حول محور نوعي 

حمايت از هنر فاخر . سوي آن سوق يابد شد قرار بگيرد و بهميهژموني فرهنگي كه از طرف دربار هدايت 

هاي كلان مورد تأييد طبقه حاكم، عاملي در جهت توانست با نمايش آرزوها و ارزشاز طرف دربار مي

  .حساب آيد اتحاد اجتماعي و فرهنگي ميان اقشار فرودست با طبقات بالاتر جامعه به

توانست داشته باشد، موجه جلوه دادن رفتار و ي دربار ميكاركرد ديگري كه حمايت از هنر برا 

بازخورد  علاقه نشان دادن و حمايت از هنر به همراه. پوشي از معايب و نواقص سلطنت بود همچنين پرده

شد تا آن سوي چهره تاريك و متزور شاهان كه همواره در اجتماعي و فرهنگي آن در جامعه باعث مي

يكي از  «.ر نگاه عمومي آكنده از فرهيختگي و لطافت به نظر برسددسيسه و جنايت بودند، د

هاي فرهنگ و رفتار ايراني آن است كه آشنايي با شعر، سخنوري و ادبيات تأثيرگذار و انساني ِ  پارادوكس

: 1390سريع القلم، (» .رحمي و قتل بوده است اخلاقي و ديني چگونه استتاري مؤثر بر فضاي خشونت، بي
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آميز دربار را موجه و در جهت منافع ملي ببيند و با شود كه جامعه رفتار سبعيت عامل باعث مياين) 104

آميز  است رفتار ستمگرانه و تبعيضجايگاهي كه از شاه به عنوان فردي فرهيخته در ذهن خود جاي داده

  .هاي جامعه و فرهنگ ببينداو را در راستاي تقويت ارزش

ز تأثير هنر منوط به اين است كه دربار از قدرت هنر و همچنين توان ليكن موفقيت در استفاده ا

تواند سواي هر گونه اي آن آگاهي كافي داشته باشد، در اين صورت است كه حمايت از هنر ميرسانه

  .كاركردهاي هژمونيك متعدد فرهنگي، اجتماعي و سياسي پيدا كندگرايشي، 

نوعي سلطه اجتماعي، از ديرباز در نظام  دسترسي بهمنظور  استفاده از قدرت هژمونيك هنر به 

هاي ترين نظاماز دوران باستان نظام پادشاهي ايران يكي از قديميشود؛ پادشاهي ايران ديده مي

پادشاهي دنياست كه هنر را در راستاي نمايش قدرت و حفظ هويت سياسي و فرهنگي به خدمت 

هاي بيستون و نقش رستم از دوران هخامنشيان،  هنگار يادمان تخت جمشيد، سنگ. گرفته است مي

ها نه در ايران بلكه دنيا ترينشدهاز دوران ساساني از نمونه شناخته... بستان و  هاي طاق نگاره سنگ

هاي فقهي بر سر راه تصويرنگاري  پس از اسلام نيز اين رويه دنبال شد ولي به دليل ممنوعيت1.هستند

ها و حمايت آراييشود، در برابر حمايت از هنر در قالب معماري و كتابده ميهاي تصويري كمتر دينمونه

گيري مجدد ايران بزرگ ليكن از دوران صفويه به بعد و با شكل. شودكاران بيشتر مي از شاعران و صنعت

گرايي يك بار ديگر رجعت به الگوهاي هنري دروان باستان مانند زير پرچم مذهب رسمي تشيع و ملي

عباس ويژه از عهد شاه در واقع شاهان صفوي به. وارنگاري و استفاده از بعد تبليغاتي هنر به رونق بگيرددي

منظور كسب مشروعيت تاريخي و اجتماعي خود كاركرد اجتماعي هنر را به شكل جدي دنبال  به بعد به

يدئولوژي فرهنگي و سياسي آيد و در اماكن عمومي شكلي از اتصويرنگاري از دربارها بيرون مي. كنندمي

ها و زادههاي مذهبي بقاع امامتوان در تصويرنگاريهاي بارز آن را مينمونه. دهدصفويان را نشر مي

كه كاركردي هدفمند در جهت تقويت روح مذهبي حاكم بر فضاي اعتقادي ايران همگام با  ها ديدتكيه

با اينكه ثبات سياسي كم بود ليكن اين رويه  زپس از صفويان ني. ايدئولوژي رسمي مذهب تشيع داشتند

اي هنر استفاده شد تا اينكه نوبت به زمامداري در دربار زنديه پي گرفته شد و همچنان از قدرت رسانه

                                                        
د يكي از مهمترين و قديمي ترين آنها ـ ايده استفاده از هنر براي تبليغات سياسي از ديرباز در خاورميانه وجود داشت و شاي 1

  .نهرين باشدللوح پيروزي نارام سين پادشاه اكد در بين ا
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  .قاجاريان بر ايران رسيد

 هايي كه در اداره ايران داشتند ليكن از امتياز هنردوستيتدبيريپادشاهان قاجار باوجود بسياري از بي

كه بيش از ديگر شاهان قاجار  شاهشاه و ناصرالديندو پادشاه قاجار يعني فتحعلي در اين ميان بهره داشتند

تا جايي كه سليقه و نوع حمايت ايشان از  بودند نيز حكومت كردند، از حاميان و مروجان اصلي انواع هنر

شاه و جايگاه فتحعليدر اين ميان . هنر تا حد زيادي در سير تحول هنر ايران پس از خود تأثير گذاشت

 عهد قاجار به  موقعيت تاريخي و سياسي ايران1.رويكرد او به هنر جايگاه ويژه اي در تاريخ هنر ايران دارد

شاه شرايطي را فراهم آورده بود تا نام وي عنوان يكي از طلبي فتحعليسليقه و جاههمراه شخصيت، 

 رغم بي كفايتيشاه قاجار علي فتحعلي.ويژه نقاشي باقي بماند  بهترين حاميان درباري هنر ايران و بزرگ

تنهايي حامي  او به 2.آمدبسياري كه در اداره مملكت داشت از حاميان اصلي هنر دوران خود به شمار مي

ويژه  مادي و معنوي هنر زمان خودش بود و انگيزه لازم را براي خلق بسياري از هنرهاي دربار خودش به

  .ا فراهم آوردنقاشي ر

بخشد شرايط سياسي و اي ميشاه را در حمايت از هنر بعد تازهليكن آنچه كه اهميت فتحعلي

شاه استفاده ابزاري از هنر را بيش از هر المللي بود و اينكه فتحعلياجتماعي دوران قاجار در عرصه بين

ز سالها عدم ثبات سياسي و شاه كه پس افتحعلي. اش انجام داد پادشاه ديگري در زمان پادشاهي

خوبي  اجتماعي توانسته بود بر اورنگ پادشاهي ايران بنشيند با شناختي كه از تاريخ ايران داشت به

توانست وجه كاربردي هنر را در راستاي سياست بقا و سلطه قدرت خودش به كارگيرد و از هنر همچون 

ه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي بهره اي قدرتمند در جهت سلطه سياسي و اجتماعي خودش چرسانه

خوبي توانست از   بهاش در دوران زمامداريواقف بود قدرت بالاي تبليغاتي هنر به خوبي  به او كه. ببرد

                                                        
شاه و دو پادشاه قاجار يعني فتحعليـ به طور كلي يكي از ويژگي هايشاهان قاجار هنر دوستي آنها بود در اين ميان  1

 حاميان و مروجان اصلي سنت هنر و به ويژه نقاشي شاه كه بيش از ديگر شاهان قاجار نيز حكومت كردند، ازناصرالدين
. درباري بودند تا جايي كه سليقه و نوع حمايت ايشان از هنر تا حد زيادي در سير تحول هنر ايراني پس از خود تأثير گذاشت

  .يران بيايدبراي نمونه علاقه ناصرالدين شاه به عكاسي باعث شد كه اين هنر تنها پس از چند سال ازگذشت اختراعش به ا
باشد ايشان ايران آن روزگار را فرو رفته در خواب ـ هر چند بسياري دروان قاجار دوران ركود فرهنگ و هنر ايران مي 2

ما كار خود را به انجام رسانده بوديم و زمان فراغتمان در تاريخ فرا «كنند يا به تعبير داريوش شايگان زمستاني تعريف مي
  (Chayegan, 1986: 45) .»رسيده بود
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 هنر دربار وي و رو  ازاين.ترتيب دهددر برابر خارجيان و همچنيني مردم عادي هنر نمايشي دلخواه، 

تا جايي كه گروهي بر اين اعتقادند كه  شوندمي يادي برخوردار از بار مفهومي زويژه تصويرگري به

استفاده از تصويرگري نه از سر هوس بود و نه ناشي از تكبر و خودخواهي  شاه بهاشتياق فتحعلي«

كه هدفي  دادبلكه بعد هنري يك برنامه منسجم و مشخص فرهنگي و تبليغاتي را تشكيل مي شخصي،

: 1378ديبا، (» .ايران باستان نداشت وائي قاجار با دوران شكوهمند تاريخجز برابر كردن عصر فرمانر

شاه در حمايت از در اين مقاله با روش توصيفي با مطالعه منابع مكتوب به نقش و اهميت فتحعلي) 426

منظور استفاده از قدرت رسانه اي هنر  هنر و همچنين چگونگي استفاده از كاركرد هژمونيك هنر به

  .شود ميپرداخته 

  
  شاهايران و جهان در زمان فتحعلي. 1

اي كه در ايران شكل گرفت باعث شد كه المللي در دوران صفويه و تحولات تازهتغييرات نظام بين 

رفته غرب را از منظر جديد بنگرند، اتفاقي كه به عقايد ايرانيان در معادلات داخلي و خارجي خود رفته

بهنام، . (پديده فرهنگي تاريخ ايران پس از مواجهه آن با اسلام استترين  مهم«بسياري از متفكران 

نخستين روابط بازرگاني و سياسي ايرانيان با كشورهاي «تا پيش از آن، از نظر تاريخي  )19: 1375

) 39: 1354ذكاء، (» .قويونلو، در نيمه دوم سده نهم هجري، پديد آمداروپايي در زمان حكومت خاندان آق

اسماعيل در برابر عثمانيان در ويژه پس از شكست شاه ي با غرب سپس در عهد صفوي بهاين آشناي

كه نتيجه آن پي بردن به ناكارآمدي صرف مردان جنگجو و شمشير  جنگ چالدران توسعه بيشتري يافت

در . شد هايي بود كه در اروپا ساخته ميمانند گذشته بود، بايد به فكر تجهيز با توپ و تفنگ و كمان به

اوج اين ارتباط . هاي ايران به روي غرب باز شد و ارتباط ميان ايران و دنياي غرب جدي شدنتيجه درب

عباس بود كه تعداد زيادي از غربيان از جهانگرد هاي باز شاهدر دوران صفويه به واسطه سياست درب

 تا . از بسياري جهات گسترده شدگرفته تا صنعتگر و هنرمند وارد ايران شدند و روابط ميان ايران و اروپا

سابقه  ايران با اروپا به حدي رسيد كه تا آن زمان به كلي براي دوطرف بيروابط 17 قرن در «كه جايي

 ليكن به )406 :1378مسكوب،  (» .اين روابط متنوع، همه جانبه و ازجمله هنري و فرهنگي هم بود. بود

هاي سي ايران و برزخ دست به دست شدن سلسلهعلت افول قدرت خاندان صفوي و عدم ثبات سيا
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  . تا اينكه نوبت به زمامداري قاجاريان رسيدگون از كيفيت اين روابط كاسته شدگونا

) م 1795/ق .ه 1210( هجري شمسي 1174گذاري آغامحمدخان قاجار در سال  سلسله قاجار با تاج

 /ق .ه 1344( هجري شمسي 1304در سال شاه  فرمانروا با خلع احمد7آغاز شد و پس از حكمراني 

 سال از انقلاب فرانسه 6گذاري كرد تنها  خان قاجار تاجمحمدهنگامي كه آغا. رسيدبه پايان ) م 1925

اين تحولات و به دنبال آن . بود گذشته بود و مدرنيته اروپايي از سرعت تحول چشمگيري برخوردار شده

روپا كرده بود، توان كشورهاي غربي را تا حد زيادي در ابعاد اي را كه نصيب اهاي گستردهپيشرفت

تر شده بود و رشد و توسعه اروپا تأثير المللي گسترده در اين دوران روابط بين.مختلف افزايش داده بود

تبع آن شرق كه در  و به كرد؛تر ميويژه از بعد استثماري پررنگ خود را بر ديگر كشورهاي دنيا، به

هاي فرسوده حكومتي ز مناسبات داخلي و خارجي خود در اثر دوري از انديشه انتقادي و نظامبسياري ا

  .گرفتار ركود شده، بستر مناسبي براي توسعه طلبي غرب را فراهم آورده بود

ترين عصري كه تمايل   شايد به لحاظ تاريخي مهمقرن قاجاريان ايران بود وشروع قرن نوزدهم  

شرق براي اروپا تجسم دنيايي . ر شرق و شناخت همه جانبه آن و ازجمله ايران بوداروپاييان به تسلط ب

پروري كه توسعه كردند، واقعيتي آميخته با خيالها تجربه مي  بود كه آنمتفاوت از شرايط زماني و مكاني

ميز را برداري از اين دنياي اسرارآنظام مالي و قدرت سياسي و علمي اروپا هر روز عطش كشف و بهره

. شدندشناسي يكي پس از ديگري در اروپا تأسيس مي از بعد علمي و فرهنگي مراكز شرق. كردافزون مي

. ديدمهر مي اي پر از اسرار سربهها و بازارهاي عتيقه، شرق را گنجينهشناسي، موزه رونق باستان

ربودند؛ رق از هم ميهاي شكاوشگران فرانسوي و انگليسي و آلماني گوي سبقت را در كشف دفينه

پايان هاي بيويژه پيروان مكتب رمانتيك در جست و جوي سرچشمه اديبان و انديشمندان اروپايي به

سراهاي شرقي را در الهامات شرقي برآمدند و هنرمندان آكادميك اروپا افسون زنان و رامشگران و حرم

  .كردندتابلوهايشان مجسم مي

المللي تمايل هاي سياسي بينتغييرات نظامجاري در اروپا به همراه از طرف ديگر توسعه صنعتي و ت 

 را در ويژه آسيا و خاورميانه زياد دول اروپايي را براي استعمار و استثمار كشورهاي خارج از قاره اروپا و به

 به ...هلند، پرتقال، انگلستان و« كشورهايي مثل ، هرچند كه پيشتر از آن نيز گسترش داده بوداين قرن

ي ي به كشورهاي آسيااندازي دستدلايل اقتصادي و فرهنگي شروع به خروج از اروپا، توجه به مشرق و 
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منظور حفظ پايگاه و منافع خود به رقابتي  به تدريج اين كشورها به) 405: 1387مسكوب،  (».كرده بودند

ترين  يكي از مهميي خود ايران نيز به واسطه اهميت جغرافيا. فرساينده در كشورهاي شرقي پرداختند

اي كه نماينده ايران ترين چهره  در اين ميان مهم.جويي كشورهاي اروپايي شده بودرقابتهاي كانون

شاه قاجار بود، شاهي كه در دربارهاي اروپا به حماقت و بلاهت شهره بود و در براي اروپا بود فتحعلي

  .انديشه خودش نمادي از جلوه و جادوي شرقي بود

ها  رقابت فرانسويان با انگليس ايران را صحنه مناسبي از كشمكش ميان آنشاه  زمان فتحعليدر 

راهي كليدي كرد تا ايران را به عنوان شاهانگليس كه هند را در سيطره خود داشت تلاش مي. كرده بود

جويي، ايران قابتها نيز بازيگر ديگر اين رروس. حفظ كند و فرانسويان به دنبال قطع اين شاهراه بودند

دانستند و تمايل زيادي داشتند تا مرزهاي خود را المللي ميهاي گرم بين ترين دروازه ورود به آب را مهم

هاي آن روز در ميان بود و دربار جنگي پنهان در ايران بين قدرتدر نتيجه . به خليج فارس برسانند

  .شدها مي ازيچه دست آنتناوب ب هاي خارجيان بهخبر از دسيسهفرتوت ايران بي

ها باعث شد تا رابطه بين ايران و فرانسه اعتمادي به انگليسسرانجام تنش سياسي با روسيه و بي 

شاه و ناپلئون كه ميان فتحعلي«تا جايي كه . ترين روابط سياسي آن دوران تبديل شودبه يكي از قوي

: 1386بهنام، . (»شد ميردوبدلهاي برادرانه نگاريههاي در دربار ايران پيدا كرده بود ناماي افسانهچهره

حتي گفته شده كه  بود شدهتبديل در دربار ايران نمادي از اقتدار و پيشرفت به چنان ناپلئون ) 21

عاهده م )86: 1383خليلي،  (».ت شهر تبريز داشنزديكاي از ناپلئون در كاخ خود در  ميرزا، پرترهعباس«

ترين هداياي شاه تعدادي از نفيس و فتحعلي بين دو كشور بسته شداشتاينكنفينهمكاري نظامي 

گرمي  شاه كه به پشتكار تا آنجا پيش رفت كه فتحعلي. رسم هديه به دربار فرانسه فرستاد بهسلطنتي را 

غروري كاذب به نماينده هاي پوچ ناپلئون از سرِ عناد با انگليس و روسيه درآمده بود روزي با  وعده

محمدي، گل(» .خوب است كه روسيه را بين ايران و فرانسه و عثماني تقسيم نماييم«: رانسه گفتف

 جنگ با روسيه بود ها از ايران در  آن زماني كه شاه قاجار به اميد حمايت همين فرانسهولي) 71 :1370

  .پشت ايران را خالي كرد

رايط نامناسب سياسي استفاده نمايد و طي شاه روسيه موفق شد تا از شتدبيري فتحعليسرانجام با بي

ي ارضي خود در ايران دست يابد؛ پس از شكست ايران در  طلبانه دو جنگ تا حدودي به اهداف توسعه
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و ) م 1813/ق .ه 1228( هجري شمسي 1192هاي گلستان در سال نامهاين دو جنگ و عقد عهد

روسيه نفوذ سياسي خود را در ايران ) م 1828/ق .ه 1243( هجري شمسي 1207چاي در سال تركمن

  . افزايش داد و مناطقي از خاك ايران را به غنيمت گرفت

در ايران ليكن برخلاف دنياي آن روز تحولات اجتماعي، علمي و فرهنگي جور ديگري و به كندي 

همان دنياي دنياي ايران تقريباً «باگذشت چندين دهه از پايان زمام داري صفويان ليكن . شددنبال مي

داري از هر آنچه از خواني، تقليد و استفتا و رجوع به فقيه و خود، روضهمراسم تعزيه. عهد صفوي بود

 :1381 ،كوب زرين(» .ديدگاه علما تشبه به مفار بود، همراه با نوعي بيگانه ستيزي شديد و لجاج آميز

ها و اقتدارات خود در وجود ام سازمانبا تم« دولت در ايران  داخلي و اجتماعي سياسياز بعد) 797

دهنده دولت، از آبدار شاهي و فراش حكومتي  تمام افراد و عناصر تشكيل... شد و شخص شاه خلاصه مي

همه گونه  )366: 1384شميم، (» .شدندگرفته تا صدر اعظم مملكت، همگي نوكران شاه خوانده مي

بود و مملكت را بر اساس سنت پادشاهي ... ا و ظلشاه قادر مطلق«بستري براي خودكامگي فراهم بود 

 بيكرد گروهي عظيم از شاهزادگان و خويشان و بستگان شاه وزيران و با كمك صدراعظم اداره مي

دربار عملاً ) 40: 1386بهنام،  (».دادند بودند كه دربار را شكل ميلشكري بي و سرداران خانه وزارت

 قشر وسيعي از درباريان سودجو و ،ها را تابع خود گرداند ه بود تا بتواند آنمردم را در فقر و فشار قرار داد

دادند و عملاً تلاشي براي بهبود روحانيون درباري حقايق را هم نزد شاه و هم نزد مردم وارونه جلوه مي

همچنان مثل آخرين شاهان صفوي مستغرق در «شاه نيز شخص فتحعلي. گرفتنميوضع مردم انجام

در اين  )797: 1381، كوب زرين(» .سرايان و عمله طرب بودرمخانه و محصور در ميان خواجهلذت ح

سراي خويش بود، براي نمونه او شاه بيش از اينكه تدبير مملكت كند به دنبال تدبير حرمفتحعليميان 

 خانم تخت سلطنتي خود را به نام طاووس همسر خود ناميد و برج نوش را به پاس محبت نوش آفرين

اي  اي را به فاصله از تفريحاتش اين بود كه گوسفند زندهيكي ديگر از زنانش ساخت و به نام او ناميد،

و  )272: 1365كوتزبوئه، . (انداختندبستند و او به همراه پسرانش به سم او تير مي دور از ايوان امارت مي

كي از پس يدهد و شهرهاي قفقاز رش ميكمپاني هند شرقي نفوذ خود را گست«اين دقيقاً زماني بود كه 

ان قدرتمند است و سلطان شوند، ايرانيان در اين خيال باطل هستند كه ايراز ديگري از ايران جدا مي

  )40 :1386بهنام،  (». و اسلام بر دوامهللا ظل
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عثماني  ايراني كه روزگاري از آسياي ميانه تا دجله و فرات گسترده بود و زبانش نقل دربار هند و 

شاه در جايگاهي كاملاً متفاوت و ضعيف در مقابل تهديدهاي كوچك و بزرگي از بود در زمان فتحعلي

استبداد حكومت، جهل ناشي از خرافات مذهبي، عدم اطلاعات درست از وقايع . درون و برون قرار داشت

 دست به نخبه  نيزلت ايرانر مقابل دود. روز جهان و نابساماني اقتصادي در تار و پود جامعه تنيده بود

 در برابر خارجيان قاجار موقعيت دربار .بودكشي فرهنگي و سياسي زده بود و در خواب خرگوشي فرو رفته

 درباري، در برابر منتقدان سركوب و  مجلل مجالس برگزاريبه رخ كشيدن جلوه جلال شاهانه در قالب

گرايي، حمايت از برخي   همچون تظاهر به مليفريبانهدر برابر عوام مردم دست زدن به رفتار عوام

  .روحانيون و كمك به مرمت و ساخت اماكن متبركه بود

  

  شاه و ايرانفتحعلي. 2

 بر )م 1797/ق . ه1212( شمسي هجري 1176اه پس از گذشت آغامحمدخان در سال ش فتحعلي

بود كه آغامحمدخان  وارث حكومتي  اووهفت سال حكومت كرد، تخت شاهي نشست و نزديك به سي

سپردن ايالات مختلف ايران به فرزندان  .قاجار با قساوت و جسارت آن را پايه گذاشته و تثبيت كرده بود

، او را در موقعيتي قرار داده بود تا بيش از هر چيز اهداف خود را  و قائم مقام فراهانيو تدبير عباس ميزرا

زد  كه در ميان طبقات عادي جامعه موج ميرغم فقري علي.هاي خودش بكندطلبيمتوجه جاه

. نمودهاي دربار مي گذراني ها و خوشطلبياه تقريباً تمام دارايي ايران را هزينه جاهش فتحعلي

خان محمداز آغا. اه براي رسيدن به هدف آنچه از امكانات لازم بود در دسترس خويش داشتش فتحعلي«

جواهرات و غنايمي كه نادرشاه از فتح هند  اش ازرده بود كه خزانهقلمروي بالنسبه امن و باثبات به ارث ب

شمار معماران، نقاشان، صنعتگران، شاعران، ديوانيان و دولتمرداني كه از  اندك نبود. آورده بود لبريز بود

مجموع ) 433: 1378ديبا،  (».هاي بسيار داشتند تاريخ ايران و فرهنگ درباري صفويه و زنديه آگاهي

غرق در كبر و نخوت نسبت به هر چه كه در جهان اطرافش اه شفتحعلي باعث شده بود تا اينها

» .پنداشتنشانده خود مي همه پادشاهان جهان را دست«علاقه شود تا جايي كه گذشت بي مي

  )63: 1370محمدي،  گل(

 پس كه يمدت  هكوتا هايسلسله از طولاني دوران از پس فتحعلي شاه كه آنجايي از سياسي، بعد از 
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 بسيار برايش سلطنت اقتدار و مشروعيت مسئله بود رسيده قدرت به كردند، حكومت ايران بر صفويه از

 مشروعيت از صفوي تهماسب شاه و يلشاه اسماع همانند نه فتحعلي شاه دوران اين در. داشت اهميت

 كه هاييراه از يكي بنابراين ؛بود برخوردار قزلباش نيروهاي قدرتمند نيروي از نه و كامل مرشد الهي

 و خود از پيش مقتدر شاهان از برداريالگو كند محكم را وي حكومت مشروعيت هايپايه توانستمي

 از خود نشان ماقبل شاهان مقتدر زيادي براي همانندسازي با انگيزه بنابراين ؛بود باستان ايران ويژه به

سلاطين صفويه براي ثبات حكومت  در پيش گرفت، او در اين ميان سياست شاهان صفوي را. دادمي

وحدت ملي «هاي اهل تسنن سياست ها و ازبكخود و دفع تهديدهاي دشمنان خارجي ازجمله عثماني

الطوايفي و ايجاد يك حكومت مقتدر مركزي را، ايرانيان، رسمي كردن مذهب تشيع، از بين بردن ملوك

اي از آميزهنيز در سياست داخلي پيرو صفويان اه شفتحعلي )25: 1370محمدي، گل(» .كردنددنبال مي

دولت خود را جانشين قانوني صفويه «او حتي دوست داشت  .گرايي را ادامه دادمداري و مليشريعت

گويي در اين فاصله صفويه ... ها را نگهداشت  نشان دهد و در دربار خود تقريباً تمام تشريفات و رسوم آن

  ) 798: 1381، كوب زرين(» .بودك دوران نود ساله انقلابات براي ايران روي ندادهسقوط نكرده بود، ي

و ديگر سلاطين قاجار هرچند كه همانند شاهان صفوي در ظاهر پايبند شريعت بودند اه ش فتحعلي

منظور استفاده از قدرت  و به كردندشدت دنبال  ليكن به تأسي از صفويان، حمايت از مذهب رسمي را به

به علت فقدان قوانين «و همچنين فوذ مذهب در درون عامه مردم و همچنين نزديكي و جلب نظر علما ن

دانستند، خود را خليفه و پايتخت مدون عرفي خود را مجري احكام مذهبي و ناظر بر اجراي آن احكام مي

. كردرا تقويت ميها   عاملي كه جايگاه اجتماعي آن)341: 1384شميم، (» .خواندندرا دارالخلافه مي

 خود ميان عامه مردم و در جهت جايگاه و اقتدار افزايشاه به دليل اعتقادات خود و همچنين شفتحعلي

المنفعه عباس كبير سعي به ساختن بناهاي عام  شاهچونسازي با پادشاهان نامور گذشته ايران همانند

 طبقه علما و خود نزداي بالا بردن اعتبار نمود و همچنين بر مسجد وحمام مي،مدرسه، كاروانسرا همانند

چراغ،  روحانيون شروع به مرمت و تزئين بقاع متبركه شيعيان ازجمله آرامگاه حضرت معصومه، شاه

 .نمود... ، شهرهاي كاظمين و سامرا و )ع (حسينهاي امام ، طلاكاري مناره)ع (رضاگسترش صحن امام 

: همان(» .تنها نيروي مقاوم در برابر رژيم مملكت بود«انيون چراكه در نظام اجتماعي ايراني نيروي روح

توانست ها مي بنابراين جلب رضايت آن ترين بناهاي ماندگار وي مسجد شاه تهران است؛ از مهم) 368
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كرده در دينداري خيلي تظاهر مي«در مورد او نقل شده است كه . تر كندهاي حكومت او را مستحكمپايه

كرده است و بسادات احترام از بذل مال مضايقه نمي] ص[ار بخانواده پيغمبر و مخصوصاً در اظه

مستوفي، (» .استگفتهميگذاشته حتي با سيد حسن تقوي تهراني صيغه اخوت خوانده و به او اخوي مي

باشي دربارش اعتقاد داشت و وجودش سراسر آكنده از خرافات شرعي بود به منجم) 39: 1371

در تمام مدت رمضان براي «ي هدايايي از طرف دولت روس براي او ارسال شده بود كه هنگام طوري به

كوتزبوئه، (» .اينكه مرتكب فعل نامشروعي نشده باشد نخواست تحف و هداياي سلطان روسيه را ببيند

1365: 267(  

هم كه بود  بنابراين لازم ؛گرا نشان دهدبسيار تمايل داشت كه خود را شاهي مليگرايي، از بعد ملي

 گرايش شديدي براي بازگشت به سنتهاي رو ازاين ،كندها فراهم  درباري همانند آن،شأن شاهان باستاني

با آگاهي از لزوم قانوني شدن حكومت قاجار در ايران و «اه شفتحعلي. داد مي نشان از خودملي ايراني

رباري و مراسم سلطنتي را سامان تفهيم اهميت و قدرت خاندان سلطنتي به عامه مردم، آداب و سنن د

هاي تخت جمشيد و توصيفات احتمالا وي در دوران وليعهديش در شيراز، با الهام از حجاري. بخشيد

خليلي،  (».هاي درباري انديشيده بودمندرج در شاهنامه فردوسي، در مورد چگونگي انجام مراسم و آيين

 به صورتي محدود سفارش يك منشيان و ساسانيان،هاي هخانگارهسنگ حتي به تقليد از )96: 1383

اه به تقليد و شفتحعلي .دادي هاي ساسانيان يا شهر رِبستان در كنار حجاريسري آثار حكاكي در طاق

هدف او . دادخواند و بار عام مي ها و مراسم فراميگاه عوام را به جشن«همانند پادشاهان باستاني ايران 

در اين گونه مراسم روساي . ت سلسله قاجار و شكوه سلطنت به مردم بودنشان دادن مشروعيت حكوم

قبايل قاجار، مقامات عالي رتبه دربار، اعضاي دولت، نمايندگان علما، امراي ارتش و ديگر نخبگان به 

هاي مختلفي  را در نقاشيجماعتهمين ... ايستادند شاه مي ترتيب مقام و مرتبه خود در اطراف فتحعلي

گونه مراسم بسيار مجلل و باشكوه   اين)109: همان (».بينيماند، ميشاه شده هاي فتحعليكه زينتگر كاخ

هامانان خارجي از قبيل سفرا و فرستادگان جايگاه مهمي داشتند ي ميان ماين درشدند و  ميبرگزار

 1كرپورتر رابرت اند،گفتي اين مراسم توصيف شدههاي ايشان به تفصيل و با شيادداشت در كه طوري به

اه كه بر اريكه نشسته بود شضمن شرح مفصلي از آنچه كه ديده بود و ضمن توصيف شخصيت فتحعلي
                                                        

1 - Robert Ker Porter (1777-1842) ديپلمات و جهانگرد انگليسي 
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 رابرت )11: 1351رابينسون،  (».چنان شكوه و كمالي نشده بودم تا به آنروز هرگز شاهد آن«: نويسدمي

- اعجاب دربار ايران و تشريفات آن را از شكوهمندترين و درخشانهايش با در يكي از يادداشت 1هارول

شاه با حضور خود در كانون « از نظر بسياري از ناظران .كندترين دربارها و تشريفات جهان وصف مي

 دو موريسو  )Colin,1971: 61(»دادو جلائي خاص مي نمايشي متحول و باشكوه به آن روشنايي

در واقع ) 299: 1365كوتزبوئه، ( .دانست مي» موقرترين افراد ملت خويشترين و جالب« 2كوتزبوئه

بيشتر از عملكرد او در اداره مملكت همين جلوه و جلال شخصيتي او بود كه او را تبديل به ستاره ايران 

وي به عنوان پادشاه كاري انجام نداده كه بتواند «نويسد  در مورد او مي 3فيودوركورف بارون. كرده بود

وخوي خصلت  ق استفاده ازنام درخشاني را در تاريخ داشته باشد، ولي به عنوان يك فرد، از لحاظ خلقح

  )140: 1372فيودوركورف، (» .خويش، ارزش آن را دارد كه توجه معاصرينش را به خود جلب كند

مند اي مقتدر و شكوه ويژه تمايل زيادي داشت تا در مقابل سفيران خارجي چهره اه بهش فتحعلي

رو  كردند از خود نشان دهد، ازاين يك شب از شرق تصور ميو هزارهاي چنان كه اروپاييان در افسانه آن

اه با توجه به سليقه هنري خود و به خدمت ش فتحعلي.خواستوي محيط و فضايي شايسته خود را مي

  زيورآلات سلطنتيجلل ساخت كه ساخت مدرآوردن هنرمندان و صنعتگران ماهر حرم و بارگاهي بسيار

او قلمرو پادشاهي خود را در درون  و تخت معروف طاووس و مرمر از آن جمله است، مانند تاج كياني

  . هايش محدود نمود گذراني ها با خوشهمين كاخ

اي فروگذار اه كه بسيار خسيس وصف شده است در راه ارضاي تمايلات خود از هيچ هزينهشفتحعلي

 روزي نتوانسته است پولي در كيف خود هر«كند  كورف در كتاب خود از او نقل مي بارون فيدوركرد،نمي

گرديده و شب را نتوانسته است به راحتي بگذارد، آن روز روزي عبث و باطل در زندگي وي محسوب مي

 و نشيني خانهاو «: نويسددر مورد وي مي 4كرزن لرد )141 ـ 142: 1372فيودوركورف، (» .بخوابد

افكارش راجع به عظمت مقام خود به پذيرائي سفير بيگانه با . داشت را نيك دوست ميزياندو مال

                                                        
1 - Robert Horwell 
2 - Moritz von Kotzebue (1789-1861)  آلماني سياح  
3 - Baron Fiodorkov روس ديپلمات  
4 - George Nathaniel Curzon (1859 –1925) 
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 ».شدبها در حين جلوس بر تخت طاووس محدود مي طمطراق فراوان و استعمال جواهرات گران

 تقليد از پادشاهان ايران  به خود را،. بسيار دوستدار تجمل و شكوه بود«او كه  )138: 1384معتضد، (

او سي  داد ولي اين تنها لقبي نبود كه به خود مي) 408: 1378مسكوب، (» ناميد شاهنشاه مي تان،باس

سال پس از گذشت سلطنتش امر داد تا لقب صاحبقران را به او بدهند و امر داد از آن تاريخ به بعد در 

ـ لقب تركي« بعلاوه اينكه) 38: 1371مستوفي، (» .هاي ضربي لقب صاحبقران نيز گنجانده شودسكه

 هم بر تخت و تاج و هم بر براي خويش برگزيد كه نمايانگر دعوي و سروري وي] نيز[مغولي خاقان را 

اه تنها شاهي بود كه پس از ورود اسلام به ايران شفتحعلي) 114: 1384پاكباز،  (».هاي ايلات بودطايفه

 او خود را پادشاه عالم .ها ضرب كردا بر سكهبويه چهره و نام خود راستثناي آل و پس از دوازده قرن و به

نازيد و خويشتن را به زيبايي و جمال خود بسيار مي«دانست و غرق در خودشيفتگي بود، قبله عالم مي

چنان بر وي مستولي گشت  دانست و اين فكر در اواخر عمر آنترين مرد روي زمين ميزيباترين و جالب

 دعاوي وي در شرح حالش بنويسند كه پيرو دستور، ميرزا ابوالقاسم اي مطابق باكه دستور داد رساله

-خان علينوشته و ميرزا تقي» شمايل خاقان«اي بنام مقام از مطالبي كه وي بيان كرده بود رسالهقائم

كه از شاعران و منشيان دربار بود نيز شرحي در اين » صاحب«آبادي ملقب به صاحب ديوان متخلص به 

-گل(» .اندهاي بسيار تكثير كرده به تحرير درآورده است و از آن نسخه» ملوك الكلام«ان زمينه به عنو

  )50: 1370محمدي، 

  
  جايگاه هنر در دربار فتحعلي شاه. 3

ورسوم پادشاهي را  آداب«اه كه خود استعداد هنري داشت در زمان وليعهدي در شيراز ش فتحعلي

هايي كه از او در كتابخانه نوشتهدست. در خطاطي تعليم ديدآشنا شد و  آموخت، با مقدمات ادب فارسي

: 1378ديبا، (»لطيف ادبي اوست اش برجاي مانده حاكي از اشتياقش به آموختن و گواه ذوقشخصي

 آشنا گرايي هنر ايراني و فضاي مليمانده از شاهان باستاني ايراناحتمال قوي با ميراث باقي او به) 433

 و از طرفي هنرمنداني كه در خدمت دربار زنديه بودند بود قرارگرفتهها  شكوه و جلوه آنشده و تحت تأثير 

 با استفاده از اين تجربه و پشتوانه غني فرهنگي و هنري توانست هنرمندان را در استخدام خود درآورد و

  .هايش به خدمت بگيرد و خواستهها گذراني ها و خوشطلبي جاهدربار را در جهت ارضاي
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وي به .  بودهاهنربزرگ و منبع الهام اه بيش از هركسي ديگري حامي شدر اين ميان خود فتحعلي 

 گرين  ساموئل.نمودخاقان تخلص ميداد و خود ذوق شعر داشت و در اشعار خود  اهميت ميبسيارشعر 

 1300ـ  1302 (جري شمسيه 1264 تا 1262 سالهاي خستين سفير آمريكا در ايران بين ن1ويلر بنجامين

نمود و يكي از صنايع را خيلي تشويق مياه شفتحعلي«نويسد در خاطراتش مي) م 1883 ـ 1885/ق .ه

او  )131 :1363بنجامين، (» .بهترين شعراي اين عصر ايران است و اشعار او به سبك اشعار حافظ است

و تأثير ديد حيات شعر درباري  شاعران درباري و تجكه كانوني شد برايانجمن ادبي خاقان را بنا نهاد 

 همانند دربارهاي .گذاشت كه هدفش احياي شعر كهن پارسي بود» بازگشت ادبي«شيوه  مهمي بر

ميرزا  «.دادبخشيد و مقام مي را خلعت مينزد و آناغزنوي و سلجوقي دست به حمايت از شعرا مي

 سيدالشعرايي و منصب حكومت داد، الممالك كرد، فتحعلي خان صبا را ملكعبدالوهاب نشاط را منشي

  )113: 1384پاكباز، (» . را مجتهدالشعرا لقب داداصفهاني مجمر حسين

ها و با همه كاستيكه  طوري شاه داشت، بهاي در دربار فتحعليدر اين ميان هنرنقاشي جايگاه ويژه 

شاه در ادامه سنت  فتحعليشد، نقاشي قاجار در دوران احساس مي در ايران آن عهد كههايي افتادگي عقب

رو يكي از پربارترين دوران هنر  هاي مختص به خود بود ازايناي تازه با ويژگيغني تصويري ايران مرحله

بيش از هر «ايران در آن زمان نگار هنر ايران،  تاريخ 2رابينسونبه قول . آيدحساب مي نقاشي ايران به

كه پس از سالها اه شفتحعلي) 12 :1351رابينسون، (» . سرزمين نقاشي بودبعدازآناي پيش يا دوره

هاي بلندپروازانه زيادي را  خان به ارث بده بود نقشهآشفتگي ايران حكومت تقريباً با ثباتي را از آغامحمد

كارگاهي جاي ايران برپا كرد؛ هاي زيادي را در جاي براي ايران عهد خود در سر داشت، وي كاخها و باغ

به هاي جديد خود براي آراستن كاخ را خود زمان هنرمندانترين ا كرد و در آن برجستهدر تهران برپ

 شاه و هاي چهره تكهاي رنگ و روغني بزرگ آراستند و علاوه بر خدمت گرفت ايشان كاخها را با پرده

شان و گذاري را نيز با رنگهاي درخ تاج هاي بزم و رزم و شكار و مراسم صحنهنگاري مجلسشاهزادگان، 

 نصب اي گونه به هلالي بلند يا نوك تيز روي ديوار هاي طاقچهها غالباً در نقاّشي. گرم به تصوير كشيدند

   . تسلط يابندبينندهشدند كه بر مي

                                                        
1 - Samuel Greene Wheeler Benjamin ايران در آمريكايي يپلماتد اولين   
2 - Basil William Robinson (1912-2005) پژوهشگر انگليسي تاريخ هنر   
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 ,Sims)شده است  كردند شناخته امروزه حداقل نام يك دوجين از نقاشاني كه در دربار وي كار مي 
 آنقدر بود كه هر هنرمند مشهوري را كه در ايران بود به دربار نقاشيه اه بششيفتگي فتحعلي (83 :2002

هنگامي سر « ازجملهنمود  دعوت مي نقاشيخواند و حتي از ميان خارجيان نيز هنرمندان را براي فرامي

رابينسون، (» .اشتياق بسيار از خود نشان داد) شاه(رابرت كرپورتر اجازه خواست كه شبيه او را بپردازد 

 آگاهي يافت كه نقاشي در بين ]ق .ه1232/ش .ه 1195[ ميلادي 1817 در كه هنگامي و يا) 12: 1351

تخت جلوس نمود و نقش را فرمود  ، بههمراهان سفير روسيه، ژنرال يرمولوف، به ايران سفر كرده است

 را باروپا صورت مرا باين شكل بساز كه يكي را نگاه داشته ديگري دو«تا مطابق معيارهاي خودش 

بودند كه اه شفتحعليهاي شخص ها، شمايلبسياري از اين نقاشي) 290 :1365كوتزبوئه، (» .بفرستم

  .برخوردار هستنداه شفتحعلينقش و جايگاه و كاركرد مهمي در دربار  شان ازسواي كاركرد تزئيني

  
   سياسي دربار در خدمت تبليغاتهاي درباريشمايل. 4

هاي درباري و اهداي  اهي از قدرت هنر به دنبال اين بود كه با استفاده از شمايلبا آگاه شفتحعلي 

اي مطابق با تصور اروپايان از ها به حكمرانان و سفراي خارجي قدرت شهرياري پر ابهت و افسانه آن

-را به عنوان سرشناساه شفتحعليها كه همين شمايل طوري به. هاي شرقي را براي خود بسازد افسانه

ين شهريار ايران تا دوران شروع عكاسي در ايران در اروپاي قرن تر شده شناختهترين و از نظر تاريخي 

شد قدرت و زبان فرا ميهني كه تصوير داشت باعث مي) Sims, 2002: 275(. نوزدهم معرفي كرده بودند

 هاي نگاره چهرهرو  ازايناي از نقاشي در دربار خودش بكند، آگاهانه حمايت گستردهاه شفتحعليتا 

اشتياق « تا جايي كه گروهي بر اين اعتقادند كه . بودنداه از بار مفهومي زيادي برخوردارشفتحعلي

بلكه  استفاده از تصويرگري نه از سر هوس بود و نه ناشي از تكبر و خودخواهي شخصي، بهاه شفتحعلي

كه هدفي جز برابر كردن  دادكيل ميبعد هنري يك برنامه منسجم و مشخص فرهنگي و تبليغاتي را تش

  )426: 1378ديبا، (» .ايران باستان نداشت عصر فرمانروائي قاجار با دوران شكوهمند تاريخ

. شدها نميهاي درباري تنها محدود به تزئين ديوارهاي كاخاز بعد تبليغاتي كاركرد بسياري از شمايل

رسم هديه به دربارهاي خارجي  شد را بهده ميهايي كه از او كشيدر اين ميان بسياري از شمايل

ان و ديگر بزرگان به گ هدايايي از تمثال شاه، شاهزادبه تقليد از ديگر كشورها كهاه شفتحعليفرستاد،  مي
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فرستادند، اقدام به چنين كاري كرد و به هنرمندان دستور خلق آثاري را جهت مراوده و اظهار دوستي مي

شكوه و عظمت دربار و سلطنت شاهنشاهي وسيله  تا بدين باشنده ديگر كشورها  بتا مناسب فرستادنداد 

تنها « .شدها از تابلوهاي بزرگ تمام قد تا مينياتورهاي كوچك را شامل مياين نقاشي. ايران را القا كند

ك به به عنوان هداياي ديپلوماتياه شفتحعليتصويرِتكي  پانزده ازيشتر بدر دو دهه نخست قرن نوزدهم، 

 ژوبر، دهير آمجان مالكولم، پي«ازجمله ) 440: همان(» .روسيه و فرانسه فرستاده شد انگلستان، هند،

ديگر . ها را دريافت كردند سرگور اوسلي و الكساندر يرمولوف از نخستين كساني بودند كه اين نقاشي

خليلي،  (».كردندريافت ميدتور هايي با سبك مينيادادند نيز پرتره افرادي كه خدمتي براي شاه انجام مي

 هدف اين دسته آثار بيشتر در ارتباط با نمايش جاه و اعتبار شاه بود و با تكيه بر وجه )98: 1383

 براي بازنماياندن شكوه و اقتدار شاه و در اين راه تا حد نمادي بودند تابلوهاهاي شاه استعارهاي شمايل

المللي  ترين حضور ايران در عرصه بين هاي درباري مهم  شمايلتا جايي كه. زيادي نيز آثار موفق بودند

براي . گذاشتند تنها روي ايرانيان بلكه روي مخاطبان خارجي نيز تأثير مي ها نه شده بودند و كاركرد آن

در برابر تصوير تمام قد فتح علي شاه  سفير ايران در دربار انگلستان ميرزا ابوالحسن،هنگامي كه نمونه 

 يدر سالن رقص هتل لندن، در كنار تصوير جورج سوم پادشاه انگليس، آويزان بود، كرنش«ه كقاجار 

با آگاهي از قدرت اه شفتحعلي) 67: 1378ديبا، ( ».خاضعانه كرد رجال انگليس نيز به او تأسي جستند

ري متعلق به قطعه شع«كرد هاي متبركه نيز ارسال ميهاي خود را براي بقاع و آرامگاههنر حتي شمايل

حكايت از اين دارد كه قبل از اينكه ] ق .ه 1210ـ1209/ ش .ه 1174ـ 1173 [1975 و 1794

اندازه طبيعي سفارش داده بود كه به  گذاري كند شمايلي از خود را به به عنوان شاه قاجار تاجاه ش فتحعلي

  )Sims, 2002: 83(» ددر كاظمين فرستاده ش) ع(عنوان هديه به مرقد امام موسي جعفر صادق 

هايي با موضوع شكار كه كاريها و كندهباكي دلاوري خود نقاشيمنظور نمايش بي بهاه شفتحعلي 

 در بسياري از ؛ وداديك درون مايه باستاني از هنر ايران كهن بود را به هنرمندان درباري خود سفارش مي

هاي ها شرح دلاوري  نقالان درباري در برابر آنآمدند و ها به نمايش عمومي درمي همين پردههامناسبت

 از مقام پادشاه در نزد ماورايي، تلقيني ي كه در ميان عوام وجود داشتبه واسطه جهل. كردنداو را نقل مي

 به دفعات تصاوير ،ناميدنددرباريان و روحانيون درباري او را سايه خدا مي، او قبله عالم بود و عوام شده بود

گرفت و ايشان مجبور به اداي يت احترام و با تشريفات خاصي در برابر ديد مردمان قرار ميشاه با نها
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 1232( هجري شمسي 1195  كه در ساليس دو كوتزبوئه مور.بودنداحترام و كرنش در برابر اين تصاوير 

از تصاوير كه به همراه يك گروه از اعضاي سفارت روسيه در ايران، هنگام دريافت يكي ) م1817/ ق .ه

در ايران نسبت به تصاوير اعيان و رجال همان احترامي را قائلند كه نسبت بشخص  «يسدونشاه مي

هاي مرحمتي را با طمطراق تمام  ژنرال هم كه صورت. دارند، خصوصاً در مورد تمثال شاه ي ميئايشان مر

 1جان مالكوم) 293 :1365 ه،كوتزبوئ(» .كردند مي برد، بزرگ و كوچك از احترام و تواضع خودداري نمي

اين نقاشي را در نهايت دقت « نويسدمي نددر مورد نحوه اهدايي تصويري از شاه به فرستادگان دربار س

توانستند در  سلطان را نميشده بندي بستهبندي كردند؛ اما تصوير ي مخصوص بستهاي به محفظهدر جعبه

حاكم و ساكنين . ايند، خاصه آنان كه شخص شاه را ديده بودندجا نمقلمرو او بدون اداي احترام لازم جابه

آنان همگي با حفظ فاصله و اداي احترام : بوشهر به همين خاطر به محلي رفتند تا اين نقاشي را ببينند

هاي شهر وارد شد مراسم هنگامي كه نقاشي مذكور از دروازه.  خود را نشان دادندبرداري فرمانمراتب 

رت گرفت؛ و هنگامي كه فرستادگان مسئول انتقال آن به ماموريت خود پايان دادند، اين سلام شاهانه صو

  )97: 1383خليلي، (».شد تكرار مجدداً مراسم

 سال حكومت در 37كشيده شد، چهره او عليرغم اه شفتحعليهاي درباري كه از در شمايل

توان معيارهاي هاي اين دوران ميبه نقاشيبا نگاه . هاي درباري هرگز از معيارهاي اوليه گذر نكرد شمايل

ثابتي را مشاهده نمود ازجمله كمر باريك، ريش پهن سياه، جواهرات سلطنتي، جامه زربفت و تاج جقه دار 

نازيد، آوازه  يمبه ريش بلندش بسيار اه شفتحعلي. ساختندبزرگ كه همگي حالتي شكوهمند از او مي

قسمت پايين صورتش زير ريش طويلي پنهان است كه تقريباً «ر بود ريش بلند او در سراسر ايران فراگي

» .قشنگي اين ريش در ايران اشتهار كامل دارد و قسم راست ايرانيان بدانست. رسدبزانويش مي

بسياري از مولفان سده نوزدهم و در پي آنان پژوهشگران امروز هم  «چنانكه) 1365:261كوتزبوئه،(

 باريك و توليد بسيار كمراه دارند كه همانا ريش دراز، شفتحعلي» شايستگي«گرايشي به يادآوري سه 

  )32: 1386 كوزنتسوا،(» . اوستهمتاي بيمثل 

» .هفتصد زن، سيصد فرزند از دختر و پسر و قريب دو هزار تن نوه داشت«شاه هنگام مرگ فتحعلي

 اولادانش هم در زمان حياتش  تن از200اين در صورتي بود كه بيش از ) 794: 1381، كوب زرين(
                                                        

1 - Sir John Malcolm  افسر اسكاتلندي كمپاني هنر شرقي 
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كشيده شده است اه شفتحعليدر بسياري از تصاوير گروهي همانند پرده سلام نوروزي كه از . مردند

اين زمينه سرمشق تاريخي او كيومرث  در«خورند تعدادي از فرزندانش نيز در اطراف وي به چشم مي

 كه فرزندان بسيار را نشان توان و مردانگي كرد مياز سنّتي پيروي  هرحال بهاي ايران بود و پادشاه افسانه

اي از شكار شاه كه به جرج سوم   درباره صحنه1هجيمز موري )434: 1378ديبا، (» .شمردمي و ثمربخشي

هاي  نظير توانسته بود چهل تن از پسران شاه را همچون دسته نقاش با مهارتي بي«: اهدا شد نوشته است

رد او بگنجاند و تنها كمبود فضا باعث شده بود كه نتواند مابقي را در آن ستارگان بر پهنه افلاك برگ

نوعي  ها در واقع به اين تمايلات و به خصوص تعدد فرزندان و تصاوير آن )70 :1385رابي،  (».جاي دهد

كردن خاطره ستروني خنثي ترديدبي« و خان قاجارمحمدطلبي در برابر آغاتوانست نوعي اقتدارمي

تنها القا  هدف از تصاوير سلطنتي نه )436 :1378ديبا، (» .گذار دودمان قاجار بودمحمدخان، بنيانآغا

كثرت . اي و توانائي ذاتي آن نيز بودهاي قبيلهبلكه ريشه اصالت و هويت شاهنشاهي دودمان قاجار

 يادآور همبستگيهاي تزئيني رهي دادر تصاوير در اين تصاوير و تكرار مستمر ها شخصيت وها چهره

  )434: همان. (اي قاجار استجامعه قبيله

هاي نقاشي نبودند اما در تمام شد فقط پردهشاه فرستاده مي هدايايي كه از طرف فتحعليوجود اين  با

 منظوم حماسه يكي از اين هدايا .شد شاه ايران هنردوست و با كمالات القا شودهدايا سعي مي

خان فتحعلي« ،وصف خاندان قاجاري سروده شده بودو اه شهاي فتحعليري شرح دلاودر »شاهنشاهنامه«

را به تقليد از شاهنامه فردوسي سرود و در آن آغامحمدخان و » شاهنشاهنامه«صبا ملك الشعرا 

) 113 :1384پاكباز،  (».هاي اساطيري و تاريخي برابر دانستميرزا را با شخصيتشاه و عباس فتحعلي

 ».داقل پنج نسخه مصور از آن را به پادشاهان و مقامات عاليرتبه اروپايي اهدا كردح«اه شفتحعلي

 سفير ايران، )م1812/ش.ه1191( جري قمري ه1227در سال «اي كه ازجمله نسخه )1385،71رابي،(

از ) 98: 1383خليلي، (» . بريتانيا، كه بعدها شاه جرج چهارم شد، اهدا كردالسلطنه نايبابوالحسن خان، به 

   .اي كه از اين دست هدايا دريافت كردند امپراتور اتريش فرانسيس اول بودديگر مقامات عالي رتبه

 به نام نشان لياقت و افتخار پادشاهي ايرانشاه دستور طراحي و ساخت از ديگر اقدامات فتحعلي

سم اهداي نشان را نيز مرا«، وي بود)  م1807 /ق. ه 1222( هجري شمسي 1186 خورشيد در اواخر سال

                                                        
1 - James Justinian Morier ديپلمات انگليسي 
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مأمور ] ق . ه1222/ ش.ه1186[.  م1807 دسامبر 21باب كرد و در » لژيون دونور«به پيروي از نشان 

نمود و به همراهانش ازجمله برادر » خورشيد«ناپلئون، ژنرال گاردان را مفتخر به دريافت نشان درجه اول 

اعطا » خورشيد«دوم نشان درجه) ژاك روسودرزاده ژانبرا(روسو گاردان و ژوزفآنژ لويي ـ دوگاردان، پل

  )72: 1385 رابي،. (»كرد

  
  شاه و هنر پس از اوفتحعلي. 5

: نگارد اش مي او را ديده بود در سفرنامهاه شفتحعلي كه در اواخر حيات 1سرهنگ گاسپار دروويل

اله و داراي قد بلندي است، در ترين مرد كشور خود بود، اينك پنجاه سكه روزي خوش قيافهاه شفتحعلي«

ايستد، صدايش كه به سختي روي پا مي. اين سن و سال پشتش خميده و اندامش بيش از حد لاغر است

رغم  عليبا اين حال) 88: 1370محمدي، گل(» .سابقاً نيرومند و زنگ دار بود، اينك گرفته و لرزان است

. كردندي همچنان او را به صورت قبل نقاشي مينگاران دربار وچهرهگذشت ايام و فرارسيدن پيري 

. داشتند ليكن او همچنان در ولع كامروايي بودهرچند حكيمان او را از افراط در تمايلات جنسي برحذر مي

اندك السلطنه، فرتوت و بيمار كه اندكاندوهگين از مرگ نايباه شفتحعليميرزا ليكن پس از مرگ عباس

اش را كه ساخت ديد، در آخرين سال عمرش آخرين سفارش شمايل درباريمرگ را بر بالين حاظر مي

تنديسي كنده نگاري شده بر سنگ مرمر كه او را سنگ قبرش بود را به هنرمندان دربار خود داد، 

  .دادهمچنان برنا، ايستاده و موقر با تاج كياني بر سر نشان مي

)  م1834/ ق. ه1249( هجري شمسي 1212 اه به سالشفتحعلي سال سلطنت، 37حدود پس از 

 و باوجود يك دهه گذاري كرد در تالار بارعام كاخ گلستان تاج قاجار محمدشاهنوي وي  .درگذشت

در اين . در حمايت از هنر داشته باشداه شفتحعلياندازه و در حد  حكومت هرگز نتوانست بهره و تأثيري به

 در اثر بي . اوجي حاصل نشدهه دادند ولي هيچگاه نقط خويش ادامفعاليتدوره هنرمندان همچنان به 

شده بودند رو به تخريب گذاشتند،  بسياري از بناهايي كه در زمان وي ساختهاه شفتحعلياعتنايي وارثان 

هاي ارگ تهران، باغ و بناي قصر قاجار، در زمان بسياري از بناهاي باشكوه زمان او همانند كاخ

ها رويا و سنت هنري دربار پادشاهي   شهر تهران ويران شدند و به همراه آنمنظور گسترش ناصرالدين به
                                                        

1 - Gaspard Drouville  افسر فرانسوي 
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 فضاي ديگري درباري هنر ،شاه تجددطلب با آمدن ناصرالدين. خودكامه و خودشيفته نيز رو به افول نهاد

يد، تابگونه كه بايد احترام مخاطبين را برنمي و هنر درباري وي آناه شفتحعلي ليكن ديگر .را تجربه كرد

هنر دربار فتحعلي شاه پيام آور سال ها مردم فريبي، نابرابري هاي اجتماعي و به قيمت از دست دادن 

منتقدان در برابر . بخشي از حاصلخيز ترين اراضي ايران و از دست رفتن سرمايه هاي خزانه سلطنتي بود

داياي خاص شاهي صف آراستند و تصاويري را كه روزگاري مايه جلال و جبروت و هاه شفتحعلي

كردند، تبديل به شدند و شرحشان نقل نقالان بود و خاص و عام در برابرشان كرنش ميشمرده مي

تنها شجاعت  خاقان مغفور نه«: مهدي قلي خان هدايت در مورد او نوشت. ابزاري براي تقبيح شدند

: 1363هدايت، (» .خواستندالشعرا تصديق مي خان ملكفرمودند و از فتحعلينداشتند، شعر را هم بد مي

شاه با زبان استهزاء شكار شير به دست فتحعلي نگاره از سنگعبداالله مستوفي در خاطرات خويش) 52

هاي كشور سنگتراشي كرده در كوه صورت خود را در حال شكار و يا در مجالس بزم و سلام«نويسد مي

در تزيين سر و بر خود به تاج و . جلسات استيكي از آن  علي بين تهران و شاهزاده عبدالعظيمكه چشمه

 حتيّ تصوير شيركشي خود را هم با همين لباس بزمي ساخته و يا از سنگ جواهر اصراري داشته و
صورتي كه اعليحضرت  در. ميان باريك و ريش بلند زيباي خود را نموده و ابدي كرده است. تراشيده

 ».هيچ شير پيري هم روبرو نشده است مر خود با داشته و شايد در مدت عها رشادتكمتر از اين 

كه شايان اين پادشاه بااينكه هيچ كاري«: نويسدو در جاي ديگري با طعنه مي) 38: 1371مستوفي،(

داده خيلي ببقاي نام خود در تاريخ علاقه داشته است چنانكه در باقيماندن اسمي از او باشد صورت نمي

 هندوستان آورده است اسم دراز خود را در سطح پشت آن كنده و مقدار الماس درياي نور كه نادرشاه از

اي طلايي از هنر دورهاه شفتحعليچنين با درگذشت  و اين) 38: همان(» .زيادي از قيمت آن كاسته است

  .ايران نيز از بين رفت

  
  گيري نتيجه

ها و  خود را مركز ارزشنشاني از تمايل وسواس گونه شاهي خود شيفته هستند كه اه شفتحعليآثار 

خواست آثار هنري ابزار او آثار هنري را براي ابراز وجود خودش مي. ديدهاي شاهانه مي بلندپروازي

هاي اجتماعي در بي اعتنا به ضرورت شاهي بودند كه قوه درك زمانه و روزگار خود را از دست داده بود
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با توجه به ليكن . اي پندار خود ساخته بودبرج عاج خود بر سرزميني سوخته قصر خود را با ديواره

از هنر و اه شفتحعليو آگاهي  موقعيت تاريخ و فرهنگي خاندان قاجار و با توجه به نقش و سليقه فردي

ترين و تأثيرگذارترين حاميان هنر درباري ايران نام برد تا جايي كه  توان او را يكي از مهمنقاشي مي

هاي هنر تصويري ايران را در زمان و تحت نظارت وي به يكي از اوجهنرمندان در بار وي توانستند 

انجام برسانند، ولي توجه به هنر و هنرمندان در حد دربار ماند و بعد از پايان حكومت وي و مرگ وي 

داد، شناسي و سبك درباري وي از شكوه و جلال خود فرود آمد و تغيير شكل ديگر اين نظام زيبايي

خوبي به قدرت تبليغاتي هنر واقف بود و  توان از معدود پادشاهان ايران دانست كه بهيرا ماه شفتحعلي

ذات پنداري با  برداري كند و در رقابت با ديگر ملل جهان و همخوبي توانست اين از جنبه هنر بهره به

 را به هاي باستاني ايران و تحت تأثير فضاي فرهنگي اروپا مسير نقاشي ايرانيشاهان بزرگ سلسله

سمت دلخواه خود سوق دهد و تأثير مهمي بر تاريخ تصويري ايران بگذارد، هرچند سنت درباري وي تا 

  .حد زيادي به همان دوران وي محدود ماند

  
  

  

  

  



  
 

      
  ◊ از آنياسي فتحعلي شاه قاجار از هنر و استفاده ستي حماني رابطه بيبررس  

  

١٣٩ ◊                   
 

   فارسيمنابع

  .گلبانگ: رجمه رضازاده ملك، تهران ت،انيراني و ارانيا، )1363 (لري ولي ساموئل گرن،ي بنجام-

  .فروزان روز: ، تهرانايرانيان و انديشه تجدد، )1386(  بهنام، جمشيد-

 ،نـشريه هنرهـاي تـصويري    :حرفه هنرمند، »زايش سنت، نمايش تجدد   «،  )1384( پاكباز، رويين    -

  .13شماره 

، ترجمـه  )در هنر قاجار، عثمـاني و هنـد  ( گرايش به غرب ،  )1383(رنويت استفان     خليلي، ناصر و   -

  .كارنگ: مجموعه هنر اسلامي، تهران ده جلدي پيام بهتاش، جلد ششم از گزيده

 عـصر قاجـار   يهـا  ي نقاشني در نخست  جهي و نت  تين: ري قدرت و قدرت تصو    ريتصو«،  )1378 (لاي ل با،ي د -

  .423ـ452، صص 67، شماره  نامهرانيمجله ا، »)م1834 - 1785(

انتـشارات  : هـران ، تق. ه13 و  12 يهـا   نگاهي به نگارگري ايران در سـده      ،  )1354( ذكاء، يحيي    -

  .مخصوص دفتر فرح پهلوي

، شـماره  نشريه هنرهاي تجسمي، ترجمه مريم خليلـي،  » قاجارييها چهره«،  )1385( رابي، جولين    -

  .، تهران23

 :، تهراننگاهي به نگارگري سده هاي دوازدهم و سيزدهم در ايران، )1351( رابينسون و ديگران    -

  .چاپ دفتر مخصوص شهبانو در ايران

  .يمول: ، ترجمه يعقوب آژند، تهرانهنر نگارگري ايران، )1375 (لي باز،ي گرام،يليبينسون، و را-

  .انتشارات فرزان: ، تهران در عهد قاجاريراني ايياقتدارگرا، )1390( القلم، محمود عي سر-

  .نشر محمد:  تهران،ي فروغي، نسخه محمدعل الملوكحهينص: ي سعداتيكل، )1372 (ي سعد-

  .مدبر:  تهرانازدهم،ي، چاپ  در دوره سلطنت قاجاررانيا، )1384 (اصغر يل عم،ي شم-

 ـي محمد قزوحي، تصحچهارمقاله، ) تا يب (ي سمرقند ي عروض - :  تهـران ن،ي بـه كوشـش محمـد مع ـ   ،ين

  .ارمغان

  .دانيجاو:  تهرانت،ي ترجمه محمود هدا،رانيمسافرت به ا، )1365 (دو سي كوتزبوئه، مور-

  .فكر روز:  تهرانحان،ي، ترجمه اسكندر ذب كورفدودوريسفرنامه بارون ف، )1372( ودوريف، كورف -

 ، مترجمان سيروس ايـزدي  در تاريخ نوين ايران   ييها  پژوهش،  )1386 (گراني كوزنتسوا، ن،م،آ و د    -



 
 
   
  1394 بهار، ام سيدهم، شماره يازصصي علوم سياسي، سال فصلنامه تخ ◊
 

١٤٠ ◊ 
 

  .ورجاوند:  ميترا ايزدي، تهرانو

 كامـل اشـعار   واني اعمال، افكار و د ،احوال،ي درباره زندگان  قيتحق،  )1370( حسن   ،محمدي  گل -
  .اطلس: ، تهران»خاقان« قاجار شاهيفتحعل

، 1جلـد  ،  تاريخ اجتمـاعي و اداري دوره قاجاريـه  ؛شرح زندگاني من، )1371( مستوفي، عبـداالله   -

  .نا بي: تهران

-422، صـص    67، شـماره     نامه رانيمجله ا ،  » قاجار ي نقاش خيدرباره تار «،  )1378( مسكوب، شاهرخ    -

405.  

  .قطره: ، تهران قاجاريها قصه، )1384(  معتضد، خسرو-

  .اپ سومچ ،نقره: تهران ،رانيگزارش ا، )1363(خان مخبرالسلطنه  ي قلي مهدت،ي هدا-

English Source 
- Chayegan, D. (1960), “Dechirure” in: Debat, Gallimard, No. 42, Paris. 
- Colin, Meredith (1971), "Early Qajar Administration. An Ananlysis of its 
Development and Functions", Iranian Studies. 
- Sims, Eleanor (2002), Peerless Images, New York: Yale University Press. 


